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هزینه ۱۴ میلیارد دلاری 

آلودگی هوا
آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ موجب تحمیل هزینه ۱۴ 
میلیارد دلاری به کشــور شده، این درحالی است که 
از ســوی دیگر، مردم ۸۳ شــهر ایران فقط ۱۰ درصد 
از روزهای سال گذشــته هوای پاک تنفس کرده اند. 
مرکــز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشــتی، اثرات بهداشتی و 
خســارات اقتصادی آلودگی هــوا را به عنوان دومین 
عامل مرگ ومیر در این تعداد شــهر کشــور با بیش از 
۵۷ میلیون نفر جمعیت در سال ۱۴۰۳ مورد مطالعه 
قرار داده اســت. نتایج این بررســی بیانگر این است 
که در طول سال ۱۴۰۳،۳۵ هزار و ۵۴۰ نفر به دلایل 
مرتبط با آلودگی هوا جان خود را از دســت داده اند. 
همچنین بیشترین میزان مرگ ومیر ناشی از آلودگی 
هوا شــامل ســکته مغزی با ۱۵ درصد، سرطان ریه 
۱۵ درصــد، بیماری های ایســکمیک قلب ۶۶/۱۴ 
درصد، بیماری های مزمن انسداد ریوی ۱۱ درصد و 
مرگ های طبیعــی در مواجهه طولانی با ذرات معلق 
۷/۱۲ درصد بوده اســت. این پژوهش نشــان داده 
که شــاهرود و ســنندج، پاک ترین و ســه شهرستان 
از استان های سیستان وبلوچســتان و کرمان شامل 
زابل، ایرانشهر و ریگان، آلوده ترین شهرها در ۱۴۰۳ 
بوده اند. تعداد روزهایی که میزان ذرات معلق کمتر از 
۲/۵ میکرون آن کمتر از رهنمودهای سازمان جهانی 
بهداشت باشد برای شهروندان تهرانی ۱۲ روز است 
که معادل ۳ درصد روزهای ســال گذشــته می شود. 
این عدد در ســال ۱۴۰۱ توســط وزارت بهداشت با 
مطالعه ای که در ۳۳ شهر کشور انجام شد، ۲۶ هزار 
نفر اعلام شد. بر اســاس اعلام این وزارتخانه، تعداد 
کل موارد مرگ منتســب بــه مواجهه طولانی مدت با 
ذرات معلق PM۵/۲ در افراد بالای ۳۰ سال در سال 
۱۴۰۱ به طور میانگین ۲۶ هــزار و ۳۰۷ نفر گزارش 
شــده اســت که بیش از ۲۶ درصد نســبت به ســال 

۱۴۰۰ افزایش یافته است.

خبرسازان

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )یکپارچه(
 انجام خدمات عمومی و پشتیبانی اداره کل تجزیه و مبادلات، ادارات

و ساختمان های ستادی و اداره کل پست استان تهران و مناطق پستی

شــرکت ملی پست جمهوری اســامی ایران در نظر دارد آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با 
ارزیابی )یکپارچه(  انجام خدمات عمومی و پشتیبانی اداره کل تجزیه و مبادلات، ادارات و ساختمان های 
ســتادی و اداره کل پست استان تهران و مناطق پستی، را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به شماره 2004003067000036 برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: روز یکشنبه تاریخ 1404/05/26

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  تا ساعت 19 روز  پنجشنبه تاریخ 1404/05/30
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 16 روز شنبه تاریخ  1404/06/15

 زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 8  روز یک شنبه تاریخ 1404/06/16
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت هــای الف به آدرس: تهران – میدان رســالت - ابتدای خیابان نیروی دریایی- نبش کوچه ســهند - 
ســاختمان شــرکت ملی پســت - طبقه دوم–  منطقه پســتی شــمال شــرق تهران دبیرخانه کمیسیون 

معامات ارسال نمایند.
م الف: 1839 شناسه آگهی: 1984157

آگهی ارزیابی کیفی 04-35 
CGS اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه 12  اینچ و نصب و اجرای یک عدد ایستگاه تقلیل فشار 
به ظرفیت 50000 مترمکعب بر ساعت به همراه ایستگاه شیر و انشعاب شماره 2 شهر بم 

CGS شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه )اجرای حدود 7 کیلومتر خط تغذیه 12  اینچ و نصب و اجرای یک عدد ایستگاه تقلیل فشار
به ظرفیت 50000 مترمکعب بر ساعت به همراه ایستگاه شیر و انشعاب شماره 2 شهر بم( به شماره 2004093164000067 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابی کیفی  تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه: تاریخ 1404/05/25 می باشد. 
اطاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

 مهلت دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: 1404/06/03
  مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزیابی کیفی: 17 /1404/06

شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه  شماره تماس: 31326000-034   شماره فکس:034-33239661 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

2004093164000067کد فراخوان1404/05/25تاریخ چاپ نوبت اول425مدت زمان اجرا)روز(

27/000/000/000مبلغ تضمین)ریال(1404/05/26تاریخ چاپ نوبت دومیکتعداد مرحله

نوبت دوم

شناسه آگهی: 1981881

شرکت ملی گاز  ایران
شرکت گاز استان کرمان )سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ملک حسین می گوید، خیلی ها به ظاهر آزاد شدند اما هنوز اسیرند. 
او یادش نمی آید، هیچ وقت پژوهشی را دیده باشد که به گستردگی به 
اوضاع روانی او و هم رزمانش پرداخته باشد. همه این سال ها هیچ گاه 
پایش ملی ســلامت روانی اُسرا و خانواده هایشان انجام نشد و اوضاع 

سال های بعد و بعضی حرف های مردم، آنها را آزرده کرد.
»من همیشــه فکر می کنم وقتی ما به جامعه برگشــتیم، قبل از 
ورود، باید یه دوره ای باهامون صحبت می شد. مثلًا بهمون می گفتن 
که ممکنه وقتی برگشتیم، رفتارهایی ببینیم که برامون شوک آور باشه. 
اما واقعیت این بود که اون چیزی که ما تو ذهن مون داشتیم، با چیزی 
که تو واقعیت دیدیم، خیلی فرق داشت. خیلی تلاش شد که بچه های 
رزمنده بتونن وارد جامعه بشن، ولی واقعیت اینه که انتظارمون از جامعه 
یه چیز دیگه بود. برخوردهایی که دیدیم، با اون چیزی که فکر می کردیم، 
خیلی فرق داشت. بعضی ها ظرفیت بالایی داشتن، تونستن تحمل 
کنن، ولی بعضی ها واقعاً نتونستن و دچار مشکل شدن. من هیچ وقت 
به کسی دِین یا منتی ندارم بابت کارهایی که کردم. وظیفه م بوده و هیچ 
امتیازی هم نمی خواستم. خیلی وقت ها می شنویم که تو کشورهای 
دیگه، حتی ســال ها بعد از جنــگ، از رزمنده هــا حمایت می کنن. 
امــا اینجا حتی یک بار هم اســم مــا رو نمیارن، انگار نــه انگار. وقتی 
کوچک ترین امتیازی به ما بدن، سریع بزرگش می کنن. مثلًا می گن 
»آزاده ها فرزندشــون راحت تر وارد دانشگاه می شن«، درحالی که این 
واقعاً چیز خاصی نیست. دوستای من حاضربودن تمام این امتیازها 
رو بدن ولی فقط سلامتی شون برگرده. ما عادی زندگی نمی کنیم. راه 
رفتن، خوابیدن، انجام کارهای شخصی، همه برامون سخته. بعضی ها 
حتی بدتر از ما هستن، جانباز قطع نخاعی هستن، تو آسایشگاه زندگی 

می کنن ولی خب، متأسفانه این چیزا دیده نمی شه.«
ملک حســین هنــوز با دو عصــا راه می رود، بــا زخم هایی که 

ازبین رفتنی نیستند؛ درست شبیه عبدالحسین. 

عبدالحسین ۴ سال اسیر عراق بود �
عبدالحســین جلالوند، یک از ســه برادر خانواده جلالوند بود 
که در جنگ ایران و عراق اســیر شد. چهار سال از در جبهه بودنش 
می گذشت که در عملیات والفجر ۱۰، به وقت شناسایی و دیدبانی 
به اســارت نیروهای عراقی درآمد و در ۲۴ شهریورماه ۶9 آزاد شد؛ 
درحالی که سه سال از او خبری نبود، موجود در فهرست مفقودین. 
عملیات والفجر ۱۰ در پاســخ بــه بمباران و موشــک باران مناطق 
مســکونی شهرها در دشــت های سلیمانیه عراق آغاز شــد؛ در روز 
سه شــنبه ۲۵ اســفندماه ۱۳۶۶ و در پنج مرحله. در این عملیات، 
سه هدف عمده نظامی موردنظر بود؛ آزادسازی شهرهای حلبچه، 
خرمال، دوجیله، بیاره و طویله، فراهم کردن مقدمات تصرف ســد 

دربندیخان و انسداد عقبه اصلی عراق در استان سلیمانیه.
عبدالحسین، روزهای اسارتش را با »آزادی« به یاد می آورد. آزادی به 
بهترین نحو ممکن. جسمی در اسارت اما روحی آزاد، بسیار آزاد. زندان 
و شــکنجه و اسارت، با امید سپری می شد. امیدی که روزهای حصار 
در حصار را روشن می کرد. عبدالحسین بیش از آنکه از روزهای اسارت 

بگوید، خوش دارد از آنچه بعد از آن گذشت، یاد کند. 
عبدالحســین از زبان دوستان اسیرش می گوید، سال هاست 
بازگشته ایم؛ ظاهراً جسم مان آزاد است، ولی روح مان آزرده، رنجور 
و دردمنــد اســت. روحی که ظلم و جفــا را می بیند؛ ظلمی که بر 
مردمش روا داشته می شود، مردمی که روزگاری جان خود را در کف 
اخلاص گذاشــته بودند، اما حالا زندگی برایش جفا در جفاست. 
او بیست وششم مردادماه را نه روزی متعلق به کسانی که در تقویم 
تاریــخ، آن را ثبت کرده اند، که متعلق به مردم می داند؛ مردمی که 
پس از آزادی خرمشهر، بزرگ ترین شادی شان، ۲۶ مردادماه ۱۳۶9 

بود. »اما با ما و این مردم چه کردند؟«
او جعفر زمردیان را به یاد می آورد که با پدر و مادری هر دو کر و لال به 
جبهه رفته بود. در سال ۱۳۶۵ و در عملیات کربلای چهار، جعفر مفقود 
شــد و خبر شهادتش به خانواده اش رسید. بعدها جنازه ای را با تیپ، 
قیافه، ســن و حتی یک کبودی که روی بازویش به نشانه ماه گرفتگی 
بود، شناســایی کردند؛ جنازه ای با مشخصات یک نوجوان، صورتی 
بدون مو و قدی متناســب، به عنوان جنازه جعفر زمردیان. چهارسال 
تمام، پدر و مادر جعفر سر خاکش می رفتند و برمی گشتند اما ناگهان 
در شــهریورماه ۱۳۶9، خبر آزادی اش را برای آنهــا آوردند. برای پدر و 
مادری که با زبان اشــاره به این که »جعفر را با دســتان خود دفن کرده 

بودم«، نشان می دادند که خودشان جعفر را خاک کرده اند. 
عبدالحسین جلالوند، در همه سال هایی که در اردوگاه های اُسرا در 

عراق بود، اتفاق هایی را دید که هیچ وقت فراموشش نشد. 
»ما کســایی رو داشتیم که زدن، شکنجه کردن، شهید کردن بعد 
انداختن روی ســیم خاردار. بعد ازشون عکس گرفتن، پرونده سازی 
کردن که حین فرار ما زدیمش و اگر مُرده، علتش فرار بوده. دیگه اون 
شکنجه ها که بماند. ما با همه اون سختی ها برای همدیگه می مردیم. 
انسان وقتی سالم و آزاده، خیلی وقت ها قدر این نعمت هارو نمی دونه 
اما وقتی اونارو از دســت می ده، تازه می فهمه چه داشــته و چقدر اونا 
ارزشمند بودن. اینکه حتی شب ها هم آرامش نداشتیم و هرلحظه در 
ترس و نگرانی بودن، خیلی سخته. نگهبان هایی که حتی توی تاریکی 

هم شما را کنترل می کردن. اینا واقعاً فضای خفقان آوری بود.« 
عبدالحسین و هم بندی هایش، آخرین گروهی بودند که از اردوگاه 
۱۸ بعقوبــه عراق آزاد شــدند. خبر زنده بودن آنهــا را گروه هایی که از 
۲۶ مردادمــاه ۱۳۶9 آزاد شــده بودند، برای خانواده هــا برده بودند؛ 
خانواده هایی که ســال ها طول کشــید تا پس از برگشت اُسرایشان، 
زندگی شــان، دوبــاره زندگی شــود. عبدالحســین تعداد زیــادی از 
هم رزمانش را می شناســد که بچه هایشــان آنها را قبول نکرده بودند. 
بچه هایی که از پدران شان شاکی بودند که چرا آنها را رها کرده و رفته اند. 
اینها را هیچ وقت، هیچ پژوهشــی ثابت نکرد. نرگس کریمی، مشــاور 
پیشین امور ایثارگران معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری که 
سال هاست وضع زنان جانباز، همسران شــهدا، جانبازان و آزادگان را 
دنبال می کند، از این موضوع گله می کند. او می گوید تابه حال پژوهش 

اکتشافی جامعی در ایران درباره وضع سلامت جسمی و روانی آزادگان 
و خانواده هایشان انجام نشده است. البته معاونت امور زنان ، سال ٩٦ 
پژوهشی را با جامعه آماری ٣٠نفره درباره همسران جانبازان انجام داده 
که هنوز نتایج اش منتشر نشده است. کریمی می گوید که  همسران 
اســرا در زمان اســارت و بعد از آن، دچار مسائلی بودند که در سکوت 
فراموش شد و حالا دامنگیر آنهاست: »کسانی بودند که پس از بازگشت، 
خانواده هایشان را رها کردند و رفتند. هیچ قانونی هم وجود ندارد که 
اگر مردی ناشز شد، نصف حقوق اش را به خانواده بدهد. من جانبازان 
و آزادگانی را می شناسم که آنقدر وضع شان بد است که به میوه فروش 
محله بدهکارند. همسران شان هم افسرده اند و چون معمولًا خانه دارند، 
نمی توانند پول بیاورند خانه. مسائل روحی و روانی این زنان هم خاص 
خودشان است. بعضی مشترک است و بعضی نه. یکی از ویژگی های 
همسران ایثارگران، خودسانسوری آنهاست. سکوت آنهاست. وقتی 
هم مراسمی باشد، از خود مردان آزاده سوال می پرسند، ولی کسی از 
زنان نمی پرســد که وقتی او نبود، به تو چه گذشت. این زنان آبروداری 
می کنند و چیزی نمی گویند. مثل زنانی که کتک می خورند و می گویند 
صورت مان خورده به شیرحمام.« کریمی خاطره ای هم به یاد می آورد: 
» سال ٦٢ در بخش مشاوره و امور تربیتی وزارت آموزش وپرورش بودم. 
آقای دکتر سام آرام که به پدر مددکاری اجتماعی ایران معروف است، 
آمد و گفت، باید از امروز برنامه ریزی خاصی برای خانواده های اســرا 
انجام شود که فردا که برگشتند، مشکلات شان کم شود. کسی حرف او 
را گوش نکرد.« به گفته او، بعضی از این زنان از مردان آزاده جدا شدند، 
چون دیگر نمی توانستند با هم بسازند و بچه های زیادی قربانی شدند: 
»آن سال ها زندگی بر این زنان سخت گذشت. البته همه هم وضع شان 
بد نبود؛ بعضی از مردان آزاده نامه های قشنگ عاشقانه ای می نوشتند 
و همسران شــان آنها را در دورهمی هایمــان می خواندند و دلمان گرم 
می شد. بســیاری هم برگشــتند و زندگی خوبی ســاختند اما اثر آن 
شکنجه ها هنوز به جاست؛ یکی از آزاده ها تعریف می کرد و می گفت 
آنها را روی شن و شیشه می غلتاندند و می رفته داخل بدن شان. زنان 
ایثارگر، حتی زنان جانباز و... رازهای مگویی دارند که باید گفته شود. 
اینها بخشی از تاریخ شفاهی ماست. برای ترویج صلح، باید روایت های 

جنگ را شنید. جنگ مثل افعی است، آدم ها را می بلعد.«
عبدالحســین جلالوند می گویــد، درد مردان رزمنــده را اما 
بیشتر می شناسند. مردانی که ســال ها بعد از آزاد شدن، اسیر 
فقر و اعتیاد شدند. یک اسارت دوباره. کسانی که حالا می گویند 
اسم اسارت را نیاورید، چون خواب آن را می بینند، شکنجه ها را 
به یاد می آورند و آرامش از آنها دور است. قصه جانبازانی که برای 
فرار از دردهای جنگ، مســکن و دارو، دوایی بر دردشان نشد و 
موادمخــدر را مرهمی یافتند برای تســکین، خود قصه دیگری 

است. »ما این ها را رها کردیم. صادقانه می گویم.«
اینها حرف های غلامحسین هم هست. غلامحسین جلالوند، 

برادر بزرگ عبدالحسین و ملک حسین که حالا ۷۴ ساله است. 

غلامحسین 8 سال اسیر عراق بود  �
غلامحسین جلالوند، هشت ســال پس از پایان جنگ ایران و 
عراق، در جریان یک مأموریت امنیتی اسیر شد. او همه هشت سال 
جنگ ایران و عراق را جنگید. کارمند سابق وزارت جهاد کشاورزی 
و از آن دســته رزمنده هایی که سر قصه هایش از جنگ دراز است؛ 
نه  فقط در میدان های نبرد، بلکه در سال هایی که دیگر صدای گلوله 
خاموش شده بود. هشت ســال اسارت درحالی که جنگ به پایان 
 رســیده بود. روایتی کمتر شنیده  شــده از سال های پس از جنگ. 
سال ۱۳۶9 بود. جنگ ایران و عراق تازه تمام شده و جنگ عراق و 
کویت آغاز شده بود. شورای عالی امنیت ملی به غلامحسین و دیگر 
همکارانش ماموریتی سری داد تا به منطقه شلمچه بروند تا آنجا در 
مرز آبی، در عملیات پدافند غیرعامل، به اندازه ۱۰۰کیلومتر برای 
پرورش ماهی جانمایی کنند تا، هــم زمان صلح، هم زمان جنگ 
به کار بیاید اما همانجا به کمین نیروهای عراقی افتادند و دستگیر 

شدند. اسارت آنها سال ها طول کشید. هشت سال تمام. 
آنها چنــدروزی در مرز بودند و بعد آنها را بردنــد بصره و از آنجا 
بغداد. حدود ۴۰چهل شــبانه روز در اســتخبارات بودند و بعد هم 
زندان های مختلف. آن ســال ها آنها در یک خلأ سیاسی گیر کرده 
بودند. جنگ تمام شده بود، اما اسارت نیروهای ایرانی نه. خشونت 
در اردوگاه ها هم هنوز بود. آسیب های روانی و جسمی. فروردین ماه 
سال ۱۳۷۷ غلامحسین و سردار لشگری و بقیه را با هم آزاد کردند؛ 
سردار حسین لشگری، اولین و آخرین خلبان اسیر ایرانی در جنگ 
ایران و عراق بود که پس از ۱۸ ســال اسارت در زندان های عراق، در 

آن فروردین ماه معروف به ایران برگشت. 
عبدالحســین وقتی اسیر شــد، ســه فرزند داشت؛ پسری 
۱۲ســاله و دو دختر هشت و دو ساله. او وقتی که برگشت آنها را 

نمی شناخت. ارتباط گرفتن سخت بود. 
»بچه هــام ازم طلبکار بودن. احســاس می کردنــد من نبود م، 
حالا که هستم باید همه چیزو جبران کنم. می گفتن چرا امکانات 
نداری، چرا نمی تونی ماشین بخری یا زندگی بهتری فراهم کنی؟ 
درحالی که من فقط یک کارمند بازنشسته بودم با حقوقی محدود. 
همســر اولم چندسال بعد از آزادی ا م، سال ۱۳۸۲، به رحمت خدا 
رفت. بعد با راهنمایی دوستان دوباره ازدواج کردم. الان بچه ها ازدواج 
کردن، گاهی بهم سر می زنن. ازشون راضی ام. ما بعد از آزادی توقع 
خاصی نداشتیم، فقط انتظار عدالت نسبی. اما دیدیم کسانی جلو 
افتاد ن که هیچ وقت توی جنگ نبودن. کســانی که با زدوبند جلو 
رفتــن. ما نه قهرمانیم، نه طلبکار. فقط خواســتیم دین مون رو ادا 

کنیم. ولی انگار جامعه یادش رفت ما هنوز اینجاییم.«
احساس افسردگی فقط وقتی بین رزمنده ها کم بود که تازه آزاد 
شــده بودند. امید، راهش را توی دل شان باز کرده و ماندگار شده 
بود؛ وضعیتی که بعدها تغییر کرد. براساس نتیجه مطالعه »بررسی 
افســردگی در گروهی از اسرای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران« 
که توسط رضا کرمی نیا، سیدحسین سلیمی و محمد مجدیان در 

سال ۱۳۸۶ انجام شده است، بیشتر آزادگان در بدو ورود به ایران، 
افسرده نبودند و تنها ۲۶ درصد از آنها از افسردگی رنج می بردند. 
جامعه آماری این تحقیق ۲9 نفر از آزادگان شهر اصفهان و حومه 
بوده و در فاصله شــش تا ۱۲ ماه پس از بازگشت آزادگان به کشور 
انجام شده است. این آزادگان در همه اردوگاه های نگهداری اسرا 
در کشور عراق متفرق بوده اند و درحقیقت نمونه ای تقریبا تصادفی 
از کل جامعه آماری آزادگان تلقی می شوند. نتایج به دست آمده از 
این مطالعه که بخشی از آن به کمک آزمون بک انجام شده، نشان 
داد که بیشتر این آزادگان هنگام ورود از افسردگی رنج نمی بردند. 
۱۶/۳درصد افراد افسردگی متوسط و ۱۰/۱ درصد افسردگی در 

حد شدید و خیلی شدید داشتند. 
در بخشی از این پژوهش نوشته شده است: »نوربالا و محمدی در 
بررسی اسرای مراجعه کننده به درمانگاه دریافتند که کسالت بیماران 
بســتری تدریجی و اختلال شایع در مراجعان،  اختلال سازگاری بود. 
در مطالعات نوربالا، نریمانی، صباغ و همکاران مشخص شد که رنج ها 
و محرومیت های دوران اسارت با افزایش مشکلات روان شناختی آنان 
پس از آزادی، رابطه ای معنادار داشت. در بررسی های متعدد در مورد 
 ـاجتماعی آزادگان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران،  مشکلات روانی 
مشخص شد که اغلب نمونه ها به طور معنادار قبل و بعد از اسارت دارای 
افســردگی، اضطراب و خصومت،  اختلال SCL_9۰، ترس مرضی و 
گرایش های روان پریشــی بودند. درمجموع می تــوان گفت آزادگان با 
تحمل اســترس های دوران اســارت و رنج ها و محرومیت های متعدد 
به رغم توانمندی های اعتقادی و شخصیتی مشکلات روانی-اجتماعی 
بعــد از آزادی داشــته اند و نیازمنــد حمایت و مراقبت هــای درمانی، 
اجتماعی و خانوادگی هستند. نتایج حاکی از آن است که آزادگان از 
افسردگی، اضطراب،  خصومت و جسمانی سازی رنج می برند و باتوجه 
به انجام تحقیق، بلافاصله پس از آزادی و براساس تحقیقات قبلی در 

آینده نیز انتظار می رود مشکلات آنها شدیدتر و گسترد ه تر شود.«
برای عبدالحســین، ملک حســین و غلامحســین هم حالا 
بیش از همه، دلخوری و سرخوردگی مانده. آنها از هم رزمان شان 
می گویند که ازدواج شان ناموفق بود، فشار روانی زیادی را تحمل 
می کنند و بعضی که گرفتار اعتیاد یا زندان شدند. آنها هنوز شب ها 
خواب اسارت می بینند و می گویند فقط وقتی با هم رزمان شان دور 
هم جمع می شوند، آرام می شوند. »چون فقط ما همدیگر را درک 

می کنیم. بیرون کسی حال ما را نمی فهمد.«

ملک حسین می گوید، 
خیلی ها به ظاهر 

آزاد شدند اما هنوز 
اسیرند. او یادش 

نمی آید، هیچ وقت 
پژوهشی را دیده باشد 

که به گستردگی 
به اوضاع روانی او و 
هم رزمانش پرداخته 

باشد. همه این سال ها 
هیچ گاه پایش ملی 
سلامت روانی اُسرا 
و خانواده هایشان 

انجام نشد و اوضاع 
سال های بعد و بعضی 
حرف های مردم، آنها 

را آزرده کرد


